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[bookmark: _GoBack]اهميت بهره وري 
در شرايطي كه دستيابي به منابع هر روزه سخت تر و گران تر مي شود ، از بين رفتن انحصارها و حمايتهاي دولتي رقابت شديد دربازارهاي جهاني و فرآيند جهاني شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار مي دهد . افزايش بهره وري يكي از بهترين راهكارهايي است كه مي تواند بقاء سازمانها را حفظ كند . 
تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است . بهره وري ، نقش كليدي در تمامي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد وارتقاء آن دركشور نيازمند آگاهي ، مشاركت تمامي اقشار جامعه ، در كنار خواست و اراده سياسي و برنامه اقتصادي مناسب از سوي حكومت و دولت است . 
منافع كوتاه مدت و بلند مدت بهره وري مانند افزايش توليد ، افزايش صادرات ، بهبود كيفيت ، افزايش رفاه عمومي ، كاهش بيكاري و … در تمامي دنيا به اثبات رسيده است . 

تعاريف بهره وري 
معمول ترين تعريف بهره وري (( ارزش ستاده به داده )) مي باشد . افزايش سطح توليد و خدمات يا بهبود كيفيت و يا اينكه در سطح توليد ،كيفيت استفاده كمتر از منافع و يا انجام هر دوي اين كار . 
تعريف سازمان همكاري اقتصادي اروپا ( OEEC)  : (( بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد . بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه  مواد اوليه ونيروي كار صحبت كرد . )) 
تعريف سازمان بين المللي كار ( ILO ) : (( بهره وري عبارت است از نسبت ستاده به يكي از عوامل توليد ( زمين ، سرمايه ، نيروي كار و مديريت ) . )) 
تعريف آژانس بهره وري اروپا (EPA ) : (( بهره وري درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد مي باشد . )) تعاريف متعددي ديگري از سوي سازمانها و محققين ارائه شده است كه مي توان يكي از عناصر مشترك آن را استفاده بهينه از منابع دانست . اما جنبه ديگري كه به آن اهميت بسياري به آن داده اند جنبه فرهنگي و اعتقاد و ايمان فراگير يك جامعه به افزايش بهره وري است . (( حداكثر استفاده از منابع فيزيكي ، نيروي انساني و ساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آجاد ملت منجر شود . )) تعريفي است كه سازمان بهره وري ژاپن (IPC )  ارائه كرده است و به نظر كاملترين تعريف از    بهره وري مي رسد . 
بهره وري صرفا به معناي افزايش توليد نيست . رويكرد اقتصادي بهره وري مطرح مي كند كه از آنجا كه محصول يا ستانده تابع عواملي مانند سرمايه و نيروي كار ، تعميرات تكنولوژي و … است مي بايد براي اندازه گيري سطح بهره وري تمامي اين عوامل را در نظر گرفت . نگرشهاي ديگري وجود دارد كه عوامل فرهنگي و عواملي كه مستقيما در هزينه هاي توليد مشخص نيستند در اندازه گيري بهره وري منظور مي كنند . 

بهره وري امروز يك نگرش اقتصادي ، فني و فرهنگي نسبت به توليد است ، كه در آن انسان فعاليتهاي خود را هوشمندانه وخردمندانه انجام مي دهد تا بهترين نتيجه را با كمترين هزينه و در مدت زمان كم بدست آورد . گرچه بهره وري را بصورت كلاسيك بيشتر در امور اقتصادي تعريف كرده اند ولي مي توان مفهوم بهره وري را در همه امور زندگي روزمره تا چرخه عظيم صنعت در نظر گرفت . 

توسعه بهره وري و موانع آن 
(( در دهه گذشته بهره وري كل عوامل ، به دليل رشد منفي بهره وري سرمايه ، نقشي در تامين رشد اقتصادي كشور نداشته است . )) 
(( در ميان 18 كشور عضو  ( APO )  ( سازمانه بهره وري آسيا )) ايران در رده هفدهم از نظر ميزان بهره وري كل عوامل قرار دارد . )) 
(( براي كاهش نرخ بيكاري ، نياز به تحقق رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي در طول برنامه چهارم توسعه داريم ، حدود 3/31 درصد اين رشد از طريق افزايش بهره وري كل عوامل مي بايد تأمين شود . ))
 جملات فوق بخشي از سخنان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  متولي برنامه ريزي توسعه كشور ، در چهارم خرداد 1383 مي باشد . مطالب عنوان شده بيانگر وضعيت بد بهره وري دركشور مي باشد و همچنين نشان دهنده اهميت اين موضوع براي آينده و توسعه اقتصادي ايران مي باشد . 
افزايش بهره وري دركشورهاي پيشرفته صنعتي بيشتر در نتيجه توسعه سيستمهاي مديريتي بوده است تا افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد . پايين بودن سطح بهره وري كه از ويژگيهاي غالب كشورهاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تأثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است . 
ساختار نظام اقتصادي و اداري فعلي ايران جوابگوي نيازهاي آتي كشور خصوصادر جهت توسعه بهره وري نيست و بايدتغييرات اساسي درنگرشها ، سياستها ، ساختارها و نظامهاي مديريتي كشور بوجود آورد . زيرا بهره وري يك تفكر و نگرش مبتني بر بالا بردن توان آفرينش ، قدرت خلاقيت و ميزان انعطاف پذيري و تلفيق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادي ، علمي و فني جهان مي باشد افزايش بهره وري به اشكال گوناگون مي تواند صورت بگيرد ، از تغيير عملكرد يك قطعه كوچك در جريان توليد ، تغيير در نحوه استفاده از مواد ، تغيير فرآيند توليد ، تغيير در طرح تا تغيير در شيوه هاي بازاريابي و فروش يا شيوه برنامه ريزي و نگرش استراتژيك و نحوه كارگزيني و … ، به نحوي كه حركت به سوي وضعيت بهتر انجام شود . 
سازمان بهره وري آسيا ( APO )  معتقد است عوامل زير بر بهره وري تأثير اساسي دارد : 
1- عوامل بين المللي : تحولات تكنولوژيكي ، قراردادها و استانداردهاي بين المللي ، روندهاي اقتصادي ، اتحاديه هاي دو جانبه و چند جانبه . 
2-  عوامل كشوري : هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي ، ثبات سياسي ، سياست تكنولوژيكي ، روند اقتصادي و سياستهاي سرمايه گذاري ، ساختار هاي صنعتي 
3- عوامل سازماني : محصولات ، تكنولوژيكي ، روشهاي كار ، فرهنگ كار ، روش و ارزشها و بينش مديريت 
4- عوامل فريد : بينش ، دانش و مهارتها ، ارزشها و انگيزه ها 
عوامل ذكر شده در بالا مي توانند در جهت افزايش بهره وري باشند و هم در جهت منفي ، مانع حركت بهره وري در هر جامعه اي شوند . 
همانگونه كه مطالعات توسعه بر اساس تقسيم بندي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي انجام      مي گيرد مي توان موانع توسعه بهره وري را هم بگونه اي كه مدل APO  راهم درنظر بگيرد ، به دو بخش اقتصادي / سياسي و فرهنگي / اجتماعي تقسيم كرد . پيش از بررسي موانع توسعه بهره وري در ايران مي بايد چند شاخص اندازه گيري بهره وري مورد بررسي قرار گيرد . 
چند شاخص مهم اندازه گيري بهره وري 
اندازه گيري و سنجش تغييرات حاصل در ميزان بهره وري در يك جامعه با تعيين شاخصهاي آن جامعه حاصل مي شود . شاخصهاي بهره وري از فرمول عمومي تعريف    بهره وري يعني نسبت خروجيها به ورودي ها يا نسبت ستانده ها به داده ها درمقاطع زماني مشخص تشكيل شده و در قالب شاخصهاي بهره وري كمي و در سطوح مختلف كارگاه ، بنگاه اقتصادي ، كل اقتصاد … طبقه بندي ، تعريف و اندازه گيري مي شود . 
تعدادي از شاخصهاي بهره وري ملي كه در چند دهه گذشته در جهان و كشورمان براي سنجش و اندازه گيري و تحليل مطرح شده اند با ترح زير معرفي مي شود : 

بهره وري نيروي كار ( Labour Productivizy ) 
 (
ارزش افزوده
تعداد كاركنان (يا ساعات كار انجام شده) 
)
1-  (
ارزش افزوده
جبران خدمات كاركنان 
) (
ارزش ستانده 
تعداد كاركنان (يا ساعات كار انجام شده) 
)شاخص بهره وري نيروي كار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2-  شاخص بهره وري نيروي كار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3-  شاخص بهره وري هزينة نيروي كار = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهره وري سرمايه  ( Capital Productivity )

1- بهره وري سرمايه = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2- گردش دارائيهاي ثابت = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  (
سود عملياتي 
ارزش دارائي هاي ثابت 
) (
سود عملياتي 
ارزش ستانده 
) (
فروش خالص 
ارزش سرمايه عملياتي 
) (
ارزش ستانده 
ارزش سرمايه عملياتي 
)تراكم سرمايه = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- بهره وري سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-  (
ارزش ستانده 
ارزش دارائي‌هاي ثابت 
)فروش بر سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــ 
 (
ارزش دارائيهاي ثابت 
تعداد كاركنان 
) (
ارزش افزوده
ارزش دارائيهاي ثابت 
)
شاخصهاي مربوط به سود آوري و برگشت سرمايه 

1- سود آوري = ـــــــــــــــــــــــــــ 

2- برگشت دارائيهاي ثابت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- نسبت جاري = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- سود به ازاء هر سهم =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- سود عملياتي به سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (
ارزش افزوده
نيروي كار + سرمايه 
) (
ارزش كل ستانده 
ارزش كل داده 
) (
سود عملياتي 
سرمايه عملياتي 
) (
سود عملياتي 
تعداد سهام 
) (
ارزش دارائيهاي جاري 
ارزش بدهيهاي جاري 
)شاخصهاي بهره وري كل ( Total Productivity )

1- معيار جامع بهره وري = ــــــــــــــــــــــــــــ 

2- بهره وري كل عوامل توليد = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

براي اندازه گيري هر يك از اين شاخص نياز به اطلاعات دقيق ، صحيح و به هنگام آماري مي باشد . اين موضوع يكي از محدوديتهاي اصلي و باز دارنده براي محاسبة شاخصهاي  بهره وري در سطوح ملي ، بخشي ، استاني ، بنگاه اقتصادي و حتي در سطح كارگاه          مي باشد . توضيحات بيشتر در بخش محدوديتهاي نظام آماري ، ارائه خواهد شد . 
از ميان شاخصهاي ذكرشده ما به شاخص بهره وري كل عوامل توليد خواهيم پرداخت كه مهمترين شاخصي است كه وضعيت بهره وري در كشور را نشان مي دهد زيرا موضوع اين ارائه ، موانع كلان توسعه بهره وري مي باشد . دركشور ما طي چند سال گذشته بهره وري كل عوامل منفي بوده است و دليل اصلي آن با وجود رشد 7/1 درصدي بهره وري نيروي كار ، رشد منفي بهره وري سرمايه بوده است . 
رشد منفي بهره وري سرمايه با وجود افزايش سرمايه گذاريهاي دولت ، بدليل كاهش ارزش افزوده به نسبت رشد سرمايه بوده است . اين عدم افزايش در دو بخش سياسي / اقتصادي و اجتماعي / فرهنگي بررسي مي شود . 

موانع سياسي / فرهنگي 
· برنامه ريزي و سياست گذاري 
ايران با وجود اينكه از سال 1965 عضو APO بوده است ولي اقدام عملي براي برنامه ريزي اين موضوع در برنامه دوم توسعه كشور ( تبصره 35 ) و تأسيس سازمان ملي بهره وري درسال 1992 آغاز گشت . 
تبصره 35 – جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستمي و روش ها ، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات هه سال توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد . 
مدتي بعد هم معين شده كه هر ساله دستگاههاي اجرايي 5 درصد از اعتبارات جاري خود را به بهبود و افزايش بهره وري اختصاص مي دهند. 
اولين اشكالي كه بر اين برنامه وارد است ، عدم تناسب % 5 براي وزارت خانه هاي مختلف است ، درحالي كه %5 اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتي مي شود براي وزارت آموزش و پرورش تأمين و اختصاص %5 بودجه در حالي كه با كمبودهايي اساسي در آن دوره مانند كمبود فضاي آموزش و معلم كم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غير ممكن مي نمود . در حقيقت عدم كارشناسي مناسب براي تخصيص بودجه براي اجراي برنامه باعث شد تا در ادامه كار برنامه ريزي بهره وري در كشور دچار اشكال شود . كمينه هاي بهره وري سازمانها بتدريج با شكل گيري خود به تهيه و تدوين شاخصهاي ارزيابي بهره وري در سازمان متبوع خود اقدام كردند ولي از آنجا كه مطابق يك برنامه و شيوه يكسان از سوي يك مرجع هدايت نشده بودند ، شاخصهاي بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان كه مسئول اصلي تدوين شاخص بود بدليل فقدان اختيارات لازم و همچنين عدم پيگيري و نظارت صحيح بر كار كميته هاي بهره وري سازمانها ، در اجراي اين تبصره در طي برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف ديگر سازمان ملي و بهره وري بيشتر در پي اجراي برنامه هاي فرهنگي و ترويج تفكر و نگرش بهره وري در سازمانها و جامعه بود و بدليل ضعيف بودن پشتوانه عملي و اجرايي و نيروي انساني و فقدان اختيارات اجرايي ، توانايي انجام هماهنگي فعاليتها در جهت توسعه رشد بهره وري در كشور نداشته و ندارد . برخلاف كشور ژاپن كه در ابتداي حركت توسعه در ابتداي دهه 50 با تأسيس مركز بهره وري ژاپن ( JPC ) اين سازمان را متولي و هماهنگ كننده اصلي فعاليتهاي توسعه بهره وري در كشور قرار داد اهميت برنامه ريزي صحيح و بلند مدت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اي مانند ژاپن كه اصلي ترين شاخصه هاي توسعه كشورهايشان ، حركت مداوم بهره وري بوده است را به اثبات مي رساند . 
البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه 8070 سعي در رفع اين معضل كرده است ، در اين مصوبه سازمانها ، براي تعيين و طراحي شاخص ها ، تحليل عوامل و … موظف به  هماهنگي با سازمان ملي بهره وري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده اند . 
از ديگر موانعي كه دربحث سياست گذاري و برنامه ريزي مطرح سات عدم هماهنگي ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهاي برنامه ريز در دولت است . سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي در اثر سالهاي پس از جنگ ، خصوصا طي برنامه سوم توسعه ، داراي اين مشكلات بودند . از آنجا كه اقتصاد ايران بيشتر دولتي است برنامه ريزي متمركز اقتصادي نيازمند تجميع اختيارات ، جهت برنامه ريزي و كنترل اجراي آن برنامه در يك سازمان يا وزارتخانه است كه در سيستم فعلي دچار فقدان آن است . 
علاوه بر آنكه نهادها و مراكز قدرتمند اقتصادي ديگري نظير بنيادها و نهادهاي نظامي وجود دارند كه مجري وتابع سياستهاي اقتصادي دولت نيستند و گاه در جهت عكس سياستها و برنامه هاي دولت نيز عمل مي كنند . 
از ديگر معضلات برنامه ريزي اقتصاد كشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلي در نظام اقتصادي ايران است . آيا توسعه كشاورزي اولويت اول است يا صنعتي شدن و اينكه حمايت از صنايع داخلي عموما طولاني مدت است و اين موضوع مانع رشد طبيعي منابع مختلف گرديده است . 

قوانين و مقررات 
تغيير مكرر قوانين و مقررات تجاري گمرگي و سرمايه گذاري ، تعدد مراجع قانون گذاري ، عدم تناسب بعضي از قوانين با قوانين تجارت جهاني ، انحصاري بودن بسياري از صنايع ، وجود امتيازهاي خاص براي صادرات ، واردات و يا توليد بعضي كالاها كه به شركت ها يا سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي داده مي شود ،عدم وجود شرايط برابر وعادلانه ميان بخش خصوصي و بخش دولتي در قوانين و بخشنامه هاي دولتي چه به لحاظ دسترسي به اطلاعات كه از مهمترين عوامل اثر گذار بر موفقيت شركتهاست تا معافيتهاي مالياتي ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانكها ، عدم تغيير بسياري از قوانين قديمي در زمينه تجارت به وجود آمدن تغيير و تحولات گسترده اي كه در سطح تجارت در ميان شركتها و سازمانهاي مختلف بين المللي بوجود آمده است ، جهاني شدن بازارها ، اقدام شركتها ، شكل گيري كارتل ها ، اتحاديه هاي كوچك و بزرگ بين المللي ، قوانين داخلي ايران را نيازمند تغييرات سريع و به هنگام ، متناسب با منافع ملي و شرايط جهاني كرده است . 

نظام آماري و اندازه گيري بهره وري 
اندازه گيري صحيح بهره وري شايد مهمترين عامل و ابزاري است كه دولت و سازمانها را در تعيين اينكه در كجا قرار دارند و چگونگي برنامه ريزي و اقدامات آينده را روشن خواهد كرد . اينكه چه بخشي از عوامل مؤثر در بهره وري و چرايي آن در بسياري از شاخصهاي بهره وري روشن مي شود . 
اما اندازه گيري درست بهره وري خود نيازمند اطلاعات آماري دقيق ، صحيح و به هنگام است . 
محاسبات شاخصهاي بهره وري در سطوح مختلف ملي سالهاي گذشته د علي رغم اقدامات وفعاليت هاي وسيعي كه درزمينه اشاعه فرهنگ بهره وري و نيز تعيين شاخصهاي بهره وري مناسب صورت گرفته ، با موفقيت زيادي قرين نبوده است و هنوز سري زماني شاخصهاي بهره وري ملي و نيز بخشهاي اقتصادي در اختيار محققين و برنامه ريزان نمي باشد و اگر هم در مواردي شاخص هاي بهره وري اندازه گيري شده ، محاسبات و سنجشها و محدوديتهاي آماري ، فروض و يا برآوردهاي آماري همراه بوده است . علل و عوامل عمدة محدوديتهاي ذكر شده رامي توان به شرح زير طبقه بندي نمود : 
1- انجام سرشماريها و نمونه گيريهاي آماري در زمينه عملكرد اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي كشور بطور مستمر و سالانه فقط محدود به برخي رشته فعاليتهاي اقتصادي مانند صنعت و معدن بوده و در اكثر بخشهاي اقتصادي مانند زراعت ، باغداري ، جنگل و مراتع ، شيلات ، نفت و گاز و برق ، ساختمان ، بازرگاني ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ، خدمات و … آمارگيريهاي اقتصادي مستمر و هدفمند انجام نگرفته و در نتيجه درسطح ملي و بخشهاي اقتصادي بسيار از خروجيها و وروديهاي مورد نياز در محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار نمي باشد . 
2- در سطح كارگاه اقتصادي ، گرچه تهيه بيلان مالي سالانه ، اطلاعات مالي مناسبي را براي محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار قرار ميدهد اما فرايند تبديل اطلاعات مالي به اطلاعات اقتصادي و محاسبة متغيرهاي اصلي انجام نمي گيرد . ارزش افزوده ، مصارف واسطه ، ستاده ، سرمايه گذاري و … هم به دليل اين كه بين مفاهيم متغيرهاي مزبور و مفاهيم مشابه در نظام مالي كارخانجات تفاوت وجود دارد و هم اين كه در نظام مالي و حسابداري بنگاههاي اقتصادي محاسبة متغيرهاي اقتصادي فوق الذكر پيش بيني نشده ، و نگاه مالي به حسابها بسيار قوي تر از نگاه اقتصادي به آنها مي باشد ، لذا محاسبة شاخصهاي بهره وري با مشكلات فني تأمين آمارهاي لازم مواجه مي باشد . 
3- در ارتباط با شاخص بهره وري سرمايه ، مشكل اطلاعاتي ديگري مطرح ميباشد كه چون در نظام مالي كارخانجات ارزش دفتري روز اموال سرمايه اي ثبت مي شود و دركشورهايي مانند كشور ما كه معمولا نرخ تورم بالاست و ارزش واقعي اموال سرمايه اي بسيار متفاوت با ارزش دفتري آنها مي باشد از اين رو آمارهاي حاصل از نظام مالي واحدها جوابگوي اندازه گيري سنجش واقعي و دقيق بهره وري سرمايه نمي باشد . 
4- براي تبديل محاسبات شاخصهاي بهره وري از قيمتهاي جاري به قيمتهاي واقعي و ثابت ، نيز به شاخصهاي تعديل تورم در ارتباط با جبران خدمات ، ستانده ، مصارف واسطه ، سرمايه هاي ثابت ، انرژي ،واردات و … ميباشد تا تغييرات شاخصهاي بهره وري اندازه گيري شده به قيمتهاي ثابت تبديل گشته و مصرف بهتري براي تغييرات آنها باشد . 
5- نتايج آمارگيريهاي انجام شده در مواردي با فاصله زماني بسياري در اختيار مصرف كنندگان آن قرار ميگيرد ، در نتيجه استفاده بهنگام از آنها براي تصميم گيري ،برنامه ريزي و ارزشيابي فعاليتها با بهره وري لازم امكان پذير نيست . 
6- تعاريف و مفاهيم و روشهاي استاندارد آماري توصيه شده توسط سازمان هاي معتبر آماري بين المللي ( به جز سازمان آمار ايران و بانك مركزي ) مورد استفاده قرار      نمي گيرد . نتيجه آن كه در برخي موارد نتايج آمارگيريهاي انجام شده توسط سازمانهاي مختلف تفاوتهاي زياد با يكديگر داشته و قابل اعتماد و اتكا نخواهند بود . 
سياستهاي اقتصادي دولت 
دولت جهت اجراي سياستها و برنامه هاي خود در نظام اقتصادي كشور مي تواند از شيوه هاي مختلفي استفاده كند ، ايجاد برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه ، وضعيت محدوديتها ، انحصارها و آزاد سازي ، يارانه ، سياستهاي مالي ( مخارج دولت ، مالياتها ) ، سياستهاي پولي ( نرخ بهره ، نسبت ذخيره قانوني ) ، وام از خارج ميباشد . 
براي استفاده از اين راهكارها مي بايد ابزارها ، تشكيلات و سازمانهاي مناسبي وجود داشته باشند و بتوان درميان وظايف دولت كه گاه با هم متعارض نيز هستند ، برنامه مناسبي را طرح ريزي و اجرا نمايند . در ادامه چند روش و ابزار اساس در دست دولت كه مي تواند بر    بهره وري كل خصوصا بهره وري سرمايه اثر گذار باشد بطور مختصر بررسي مي گردد نرخ بهره : پايين بودن نرخ بهره موجب افزايش نقدينگي و توسعه و رونق توليد مي گردد . دركشور مابدليل بالا بودن نرخ بهره در بخش صنعت با توجه به سود آوري آن ، وام هاي اعطايي بانكها عموما بسوي بخش بازرگاني ، مسكن و غيره هدايت مي شود . درحالي كه متوسط نرخ بهره توليدي در اروپا بين 4 تا 6 درصد است { رئيس خانه صنعت ايران ، روزنامه نوروز ، شماره 32 } 
نرخ بهره در ايران بطور متوسط بين 17 تا 21 درصد بوده است . 
نرخ بهره در طي برنامه سوم براي چند بخش : كشاورزان %4/13 ، صنعت ومعدن %06/16 ، بازرگاني %15/23 ، مسكن %06/17 ، ساختمان %25/20 و … 
بالا بودن سود پرداختي به سپارده گذاران در بانكها و همچنين ساختار بازار كه سود اصلي در فرآيند ارائه محصول نصيب توزيع كنندگان و واسطه ها مي شود ، موجب شده كه سرمايه ها از بخش توليد و صنعت دور شده و به سمت تجارت براي كسب سود تضمين شده و بالاتر برود . 

نظام بانكي 
· عدم انعطاف پذيري قوانين در برابر نيازهاي مختلف مشتريان و تغيير شرايط دريك صنعت خاص 
· عدم وجود سيستم يكپارچه بين بانكها
· دولتي بودن : به دليل وابستگي به فعاليتهاي شركتهاي دولتي كه سودي تضمين شده از طرف دولت دارند بانكها تمايلي براي مشاركت با صنايع خصوصي و پذيرش ريسك آن را ندارند . 
· درگير شدن در اداره شركتهاي شبه دولتي ، درجريان سياست خصوصي سازي ودرگير كردن مقدار زيادي از نيروها و منابع خود ، از وظايف اصلي خود نيز دور شده اند . 

كاهش تصدي گري – خصوصي سازي 
دليل پايين بودن بهره وري در سازمانهاي دولتي ، نحوة اداره و ضعف مديريت است . 
همچنين بزرگ بودن دولت به نحوي كه بيش از 15 ميليون نفر بطور مستقيم ياغير مستقيم در سازمانها ، ارگانها و شركتهاي وابسته به دولت (حكومت ) كار مي كنند . و اينكه اكثر صنايع بزرگ و كوچك دراختيار وتحت مالكيت و اداره دولت مي باشد از آنجا كه مي دانيم با افزايش سطوح سازماني ، سطح كنترل كاهش مي يابد . دولت تصميم به كاهش مسئوليت هاي خود و واگذاري بخشهاي مختلف صنعت و خدمات به بخش خصوصي گرفت ، به شكلي كه كارايي آنها افزايش يابد . 
اما به عقيده بسياري از كارشناسان سياسيت خصوصي سازي يا به زعم عده اي اختصاصي سازي به شكست انجاميد . ما در اينجا قصد علل شكست آنرا نداريم ولي به چند نكته به طور اجمالي اشاره مي كنيم :
· در تحقيقي 10 ساله كه درطي دهه 1980 در كره جنوبي انجام گرفت ، مشخص شد رابطه خاصي ، بين خصوصي سازي و بهره وري وجودندارد . ولي خصوصي سازي      مي تواند به عنوان عاملي در كنار ساختار بازار ، قوانين و مقررات ، برنامه هاي پولي و مالي دولت اثرات منفي و يا مثبت بربهره وري ، شركتها بگذارد . 
· از مهمترين دلايل شكست خصوصي سازي جداي از ساختار ناقص بازار ، نحوه واگذاري ها و عدم نظارت صحيح برآن در صنايع مختلف بود . بسياري از شركتها از وزارتخانه اي به بانكها يا بنيادها واگذار شد و عملا روند مثبتي در نحوه مديريت اين سازمانها روي نداد . 
در واگذاري طرحهاي كوتاه مدت اعم از عمراني يا توليدي نيز مانند خصوصي سازي همين اتفاق افتاد ، نمونه هايي مانند سد كرخه ، طرح توسعه نيشكر خوزستان تا طرحهاي كوچك تري مانند بازسازي تونل كندوان نمونه هاي بارز ضعف مديريت دولتي درواگذاري طرحها به بخشهاي به اصطلاح خصوصي است . 
در رابطه با اهميت كاهش تصدي گيرهاي دولت نيز نكته قابل طرح است : 
· هر اندازه سازمان بزرگتر شود ، موانع ارتباطات داخلي ، تك هدفي و دستيابي به نتايج گسترده تر خواهدشد . علاوه بر آن هرچه از عمر يك سازمان بگذرد ، عادات ،گرايشها و اعتقادات ثابتي شكل ميگيرند كه ساخت انعطاف ناپذيري را به خود ميگيرد و در برابر تغييرات بشدت مقاومت مي كنند ، فرآيندهاي كاري و تصميم گيري در آن كند         مي شود ، خلاقيت و ابتكار كاهش مي يابد ، نياز به برنامه ريزي بلند مدت و استراتژيك حس نخواهد شد . در پي فرصتهاي جديد نخواهد بود . همچنين تعداد سطوح سازماني در ساختار يك سازمان بر روي بهره وري آن مؤثر است .مسلم است هر اندازه سطوح سازماني بيشتر باشد ، هزينه ها زياد تر خواهد بود . 

مسئوليتهاي اجتماعي دولت : 
يكي از متداولترين شيوه هاي افزايش بهره وري كاهش هزينه هاست  . براي اين كار از راههايي مانند كاهش نيروي انساني استفاده مي شود ، در ايران بدليل نرخ بالاي بيكاري و سياسي اصلي دولت مبني بر ايجاد اشتغال و همچنين بحرانهاي جانبي ناشي از اخراجها و بازخريد كاركنان دولت را در اجراي اين راه با مشكل مواجه مي كند ، هر چند بهره وري در طولاني مدت باعث ايجاد و افزايش نرخ اشتغال مي شود . 

مديريت منابع و نظام توليد 
ارزان بودن انرژي در ايران مي تواند مشوقي براي توليد وكاهش معماي تمام شده و سهولت براي ورود به بازارها باشد ولي در عمل ما با تلف شدن حجم بسياري از انرژي در شكل هاي مختلف آن هستيم ، اين وضعيت درمورد ساير منابع نيز برقرار است ، اين خود يكي از اساسي ترين دليل پايين بودن نرخ بهره وري در بخشهاي مختلف صنايع ايران است . يارانه‌هاي غير هدفمند دولت نيز از عوامل موثر در بوجود آمدن عدم احساس نياز در مديريت بخشهاي مختلف براي كاهش ضايعات دربخش مربوطه مي باشد . 
آمار چند نمونه از اين وضعيت قابل توجه است : 
· سالانه %35 از توليدات كشاورزي به وزن 6 ميليون تن از بين مي رود . 
· مصرف سرانه آب درايران 200 ليتر و متوسط جهاني برابر 108 ليتر است . 
· مصرف بنزين سه برابر مصرف جهاني است . 
· واردات گندم درايران دو برابر واردات گندم كشور چين است . 
· در دهه نود بطور متوسط دركشور ما براي توليد 000/10 دلار كالا و خدمات ، معادل 3/14 بشكه نفت خام انرژي مصرف شده است كه اين رقم در تركيه 2/5 ، اسپانيا 2/1 و ژاپن 9 /0 بشكه بوده است . 
وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث شده است كه دولت نياز اساسي به شيوه هاي ديگر براي كسب درآمد احساس نكند و حدود% 75 درآمدهاي كشور حاصل از صادرات نفت ميباشد ودرآمدهاي مالياتي كمتر از %15 كل درآمدهاي دولت است . 
اكثر منابع مانند آب ، برق ، سوخت ، فلزات ، با پرداخت يارانه قيمت كمتر از قيمت جهاني در اختيار جامعه قرار گرفته است و همين دليل عدم درك ارزش و تلاش براي صرفجويي درآنهاست . 
در نظام توليدي و سطوح خردتر ، اجراي مديريت بهره وري فرگيري ( TPM )  مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات وموانع حركت بهره وري دركشور مي باشد . 
بكارگيري تكنيكهاي بهبود بهره وري درزمان ومكان لازم در راستاي TPM حائز اهميت مي باشد . روشهايي مانند ارزش ، كنترل كيفيت فراگير مهندسي مجدد، تعيين استانداردهاي كيفي ، بهبود شرايط كاري ، مديريت بر مبناي هدف ، MRP  و JIT  بكارگيري تكنولوژي روز در توليد و … از اين جمله اند . 
-روابط بين المللي ، نظارت عمومي ، نيروي انساني ، ازديگر عوامل               سياسي / اقتصادي مؤثر بر بهره وري است كه در اينجا از بررسي آنها چشم پوشي مي كنيم . 
پاره اي مشكلات بهره وري در ايران را در مسائلي چون آموزش ، تحقيق و پژوهش ، مسائل فرهنگي ( رشد جمعيت ، مشاركت ، تبادل اطلاعات ،دوباره كاري ) تخصص و غريب پرستي مي توان جستجو كرد . 
در همين رابطه لازم است به برخي عوامل موجود در موانع توسعه در ايران كه به نحوي بر بهره وري اثر مي گذارد اشاره كنيم : 
1- حاكميت فرد و رابطه خانوادگي
2- گرايش به تجارت و دلالي با انگيزه صرفا كسب سود 
3- عدم شكل گيري فرهنگ كسب و كار و وجدان حرفه اي 
4- عدم شكل گيري انجمنهاي آزاد بر اساس اراده و تمايل افراد 
5- تداوم روابط خوني ، تباري ، محله اي ،ايلي بدون حفظ قالب اجتماعي مربوطه و كاركردهاي آن 
6- گرايش به قوانين سركوبگرانه با كاربرد خشونت و زور و ايجاد جو ترس و زور 
7- تبليغ سرنوشت پذيري به عنوان گرايشي فرهنگي 
8- فرهنگ سلطه پذيري ، خود محوري و تنگ نظري در مراودات فرهنگي 
9- ضعف فرهنگ مشاركت عمومي ، ضعف همكاريهاي جمعي و مسئوليت پذيري 
10- رشد روحية استبدادي و قدرت طلبي به هر قيمت 
11- بي اعتنايي به قانون ، تسليم پذيري ، قهرمان خواهي و ناجي طلبي 
12- شرايط تاريخي : اثباتي ژئوپلتيك ، خشك و نيمه خشك بودن سرزمين و قدمت استبداد 
حتي در تحقيق جهاني دكتر منصور جاويدان ( استاد ايراني مقيم كانادا ) تحت عنوان         (( رابطة ويژگيهاي فرهنگي با مديريت و رهبري )) كه بخشي از آن در خصوص ايران درسال گذشته در يكي از شماره هاي مجلة (( تدبير چاپ شده چنين مي خوانيم : 
1- در ايران به نظم وترتيب پيش از اندازه تمايل وجود ندارد . ايرانيها برخي از معيارهاي كنترل را مي پسندند اما نه به صورت قوانين گسترده و با يك سيستم فراگير . 
2- درايران ويژگيهاي جنس زن و مرد هيچكدام برتري ندارد . فرهنگ ايراني نه بي بند و باري را تشويق مي كند و نه حجب و حياي بيش از حد را به علاوه از پرخاشگري و تواضع بيش از اندازه هم حمايت نمي كند . 
3- درايران تأكيد زيادي به زندگي كردن براي آينده وجودندارد . ولي كاملا متمركز حال و لحظه هاي موجود نيز نيستند . 
4- در جامعه ، فرهنگ ايراني ، رتبه و موقعيت اجتماعي و سازماني بسيار مهم هستند . 
5- ايرانيها را نمي توان جمع گرا يا فردگراي محض دانست . 
6- درفرهنگ ايراني بيش از حد متوسط به صفاتي نظير علاقه مندي به ديگران ، حساسيت به همنوع ، مهرباني ، بخشندگي ، خطا پوشي و نظاير آن توجه مي شود . اين فرهنگ حالت متخاصم نداشته و سطح معتدلي از انسان گرايي مورد حمايت قرار مي گيرد . 
به هر حال بايدگفت كه در فرهنگ ايراني ، روحية جمع گريزي ، تظاهر و تملق پذيري آفت خطرناكي براي بهره وري است . در فرهنگ ما روحية قهرمان سالاري ، فرمان سالاري ، و سنت سالاري حاكم است كه در نهايت به استبداد سالاري مي انجامد . اين مسائل در تضادباحركت بهره وري است وبرطرف كردن آنها نياز به ايجاد حس آزادي ، اعتماد و اطمينان به تدريج و در دراز مدت دارد . 
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